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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين 

مقصد پنجم: مطلق و مقيد

آخرين بحث که مرحوم آخوند در جلد اول «کفايه» عنوان مکنند، بحث مطلق و مقيد است که مطالب آن را در فصلهاي
مختلف بيان مکنند.

تعريف مطلق

جنسه» ، مطلق آن لفظ ف شايع عل فرمايند: مشهور اصوليين در تعريف مطلق گفتهاند: «المطلق ما دل مرحوم آخوند م
است که بر شيوع در جنس خود دلالت دارد. اين تعريف در کلمات قدماي اصوليين براي مطلق ذکر شده است، منته علماي

بعد به نقد و ابرام اين تعريف پرداختند و طرداً و عساً به اين تعريف اشال کردند. از جمله اشالات اين است که وقت به
کلمات اصوليين مراجعه م کنيم و يا فقها که در أعلام شخصيه اطلاق را مطرح م کنند، مثلا در «أکرم زيداً» م گويند زيد

اطلاق دارد و اختصاص به ي حالت و زمان خاص ندارد؛ در حال که در اين تعريف کلمه «جنس» ذکر شده است و علم
شخص جنس ندارد.

لذا، بعض براي اين که اين اشال وارد نشود، گفتهاند مراد از «جنس»، جنس منطق نيست؛ و بله مراد جنس عرف است.
ول در هر صورت، اين تعريف شامل «أکرم عالماً» م شود؛ عالم در جنس خودش شيوع دارد؛ يعن هر کس که يصدق عليه
العالم کلمه «عالم» شامل او م شود، اما در مورد زيد نمتوانيم بوييم هر کس که يصدق عليه زيد . به عبارت دير، گفتهاند
تعريف به «ما دل عل شايع ف جنسه» ظهور در شيوع افرادي دارد، در حال که در اطلاق، بايد بالنسبة ال الاحوال و بالنسبة

ال الازمان هم معنا داشته باشد. بر اين تعريف، از نظر جامعيت و مانعيت، اشالات زيادي وارد شده است و در کلمات
بزرگان همچون مرحوم ميرزاي قم در «قوانين» و مرحوم صاحب معالم راجع به اين تعريف زياد بحث شده است؛ اما

س به جائال به طرد و عنيستند و اش رر گفتهايم که اصوليين در مقام بيان تعريف حقيقفرمايند: ما م مرحوم آخوند م
مربوط مشود که بخواهند تعريف حقيق داشته باشند؛ و حال آن که اين تعاريف، تعريف شرح الاسم است و در اين نوع

تعريف، دير مجال براي اين اشالات نيست.
البته همان طور که قبلا نيز در ابواب دير بيان کردهايم، مقصود مرحوم آخوند در اين گونه موارد از تعريف شرح الاسم همان

هم که تعريف لفظ امدر اصطلاح منطق مقصود ايشان نيست. هن در منطق است؛ وگرنه تعريف شرح الاسم تعريف لفظ

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/63
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/41
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/39


باشد، مجال براي اشال باق نمماند.

تعريف مرحوم آقاي بروجردي

در کلمات مرحوم آقاي بروجردي قدس سره در کتاب «لمحات الاصول» براي مطلق و مقيد تعريف را ذکر کردهاند که مناسب
است در اينجا متعرض آن شويم. ايشان مفرمايند: مطلق و مقيد در موردي است که لفظ موضوع براي حم واقع شده

باشد؛ اگر لفظ بدون هيچ قيدي موضوع براي حم واقع شده باشد، به آن مطلق گفته مشود، اما اگر با ي قيدي موضوع حم
واقع شده باشد، به آن مقيد مگوييم. مفرمايند: ما قائليم به اين که در لغت ي لفظ که موضوعٌله آن معناي مطلق باشد،

وييم ينداريم. به عنوان مثال، در لغت آمده است: «کل» لإفادة استغراق مدخوله، لإفادة عموم مدخوله ؛ اما در لغت اين که ب
لفظ وضع شده است و موضوعٌله آن معناي مطلق و يا مقيدي باشد، نداريم.

است که ي جنسه در صورت ف شايع عل ماند. ما دلنم الات باقبراي اين تعريف و اش ر مجالدي بر اين اساس، اصلا
لفظ موضوع براي اين معنا باشد و اين معنا موضوعٌله آن باشد؛ در حال که اين چنين نيست و ما اصلا در لغت، لفظ که

موضوعٌله آن معناي اطلاق و يا مقيدي باشد، نداريم. ايشان م فرمايند: مطلق و مقيد به اعتبار اين است که ببينيم چونه اين
لفظ، موضوع ــ و نه موضوعٌله ــ براي حم واقع شده است؟. اگر شارع کلمه «رقبه» را بدون هيچ قيدي موضوع براي «أعتق»

م قرار دهد، مقيد خواهد بود. يعنشود؛ اما اگر آن را با قيدي موضوع براي حقرار داد، و فرمود «أعتق رقبة» ، مطلق م
مکه ح امکنندو تا هنگيرد، استفاده مم قرار مبراي ح که موضوع واقع شدن لفظ ونايشان مطق و مقيد را از چ

از ناحيه مولا صادر نشده باشد، نمتوان گفت که آن لفظ مطلق است يا مقيد.

شاهد مرحوم آقاي بروجردي بر مدعايشان

شاهد ايشان بر مدعايشان اين است که مشهور م گويند «المطلق ما دل عل شايع ف جنسه» و در مقابلش «المقيد ما دل
عل غير شايع ف جنسه» ، يعن مطلق و مقيد دو وصفند براي لفظ، مگويند: اين لفظ مطلق است و آن لفظ مقيد؛ اما ايشان

مفرمايند: در حال که ما وجداناً مبينيم که فقها م گويند «رقبه» در «أعتق رقبة» مطلق است؛ ول در «أعتق رقبة مؤمنة»
ونشود؛ و آن اعتبار عبارت است از چ ر مقيد مشود مطلق و به اعتباري دي اعتبار م لفظ به ي ي مقيد است؛ يعن
واقع شدن آن لفظ به عنوان موضوع حم در جمله، که اگر به همراه قيد باشد،مقيد است و در غير اين صورت، مطلق خواهد
بود. بنابراين، بر اساس مبناي مرحوم آقاي بروجردي أعل اله مقامه الشريف تا زمان که حم نيايد، نم توانيم بوييم لفظ

مطلق است يا مقيد.

نتايج مترتب بر مبناي مرحوم آقاي بروجردي

مرحوم آقاي بروجردي بعد از تعريف مطلق و مقيد و ذکر مطالب فوق، مفرمايند: هفت نتيجه بر اين بحث مترتب مشود؛
اولين مطلب اين است که م فرمايند: در مطلق بايد ي شيوع وجود داشته باشد ــ «لابدّ ف المطلق من شيوع» ــ ما نيز اين
مطلب را قبول داريم؛ و اين شيوع م خواهد شيوع به حسب الافراد باشد(مطلق افرادي)، يا به حسب الاحوال(مطلق احوال) و

يا به حسب الازمان(مطلق ازمان) باشد. مطلب دوم اين که فرمودهاند: الشايع لايعدّ مطلقا الا اذا اخذ موضوعاً للحم ، به
عنوان مثال: «العالم» که مطلق است، نمتوانيم بوييم مطلق است مر آن که موضوع براي حم واقع شود و گفته شود



«أکرم العالم» ؛ هنام که «أکرم» بر آن داخل شود، عنوان مطلق را پيدا م کند.

مطلب سوم نيز که در توضيحاتمان بيان شد، اين است که مفرمايند: اطلاق و تقييد دو وصفند براي ي لفظ، و نه دو لفظ؛ در
حال که ظاهر کلام مشهور اين است که اطلاق مربوط به ي لفظ است و تقييد مربوط به لفظ دير. ايشان م فرمايند: اطلاق و
تقييد دو وصف ي لفظ است اما به دو اعتبار؛ به اين صورت، اگر خودش را تمام الموضوع براي حم قرار داديم و هيچ قيدي
همراه آن نبود، م شود مطلق؛ و اگر به همراه قيدي در کلام ذکر شود مثل «رقبه مؤمنه»، مقيد خواهد بود. مطلب چهارم ــ که
البته بعض از اين مطالب را بر اساس ترتيب «کفايه» ، در اواخر مطلق و مقيد، مرحوم آخوند نيز دارند ــ مفرمايند: مطلق و

مقيد دو وصف اضافاند؛ يعن «أعتق رقبة» ممن است نسبت به ايمان و کفر مطلق باشد، اما نسبت به ي خصوصيت دير
مقيد باشد؛ لذا اطلاق و تقييد دو وصف اضافاند.

ه است. «رقبه» که لفظشود که تقابل بين اطلاق و تقييد، تقابل عدم و مل فرمايند: از بيان ما روشن م مطلب پنجم ، م
مطلق است، شأنيت اين را دارد که ي قيدي کنارش بيايد؛ اما اگر نيامد و خودش به تنهاي تمام الموضوع واقع شد، م گوييم

عنوان مطلق را دارد. مطلب ششم، فرمودهاند: اطلاق و تقييد اولا و بالذات، صفت براي معناست؛ و ثانياً و بالعرض، صفت
اند؛ و دالاطلاق و تقييد دو وصف براي دال :جنسه؛ يعن شايع ف عل لفظٌ دال براي لفظ است. طبق تعريف مشهور «ما» يعن

است که مطلق مشود؛ اما ايشان م فرمايد: طبق بيان ما، اطلاق و تقييد دو وصف براي مدلول هستند و اين اولا و بالذات
است؛ اما ثانياً و بالعرض، دو وصف براي دال مباشند.

مطلب هفتم ، بيان مکنند: اطلاق بر ي امر عدم متقوم است. امر عدم عبارت است از: عدم أخذ شء ف الموضوع؛
هنام که مگوييم «رقبه» مطلق است، يعن شء ديري در موضوع حم در کنار آن اخذ نشده است؛ در غير اين صورت،

مقيد خواهد بود.

آيا اطلاق سريان در افرادش دارد؟

ايشان بعد از نتيجه گيري اين هفت مطلب، به اين مطلب مپردازند که در کلمات اصوليين م گويند اطلاق دلالت بر ي معناي
ساري در افرادش دارد و همه افرادش را در بر مگيرد. اما اختلاف در اينجا بين خود مشهور وجود دارد که آيا اين سريان قيد

براي معناي اطلاق است؟ يعن لفظ مقيد به سريان است يا اين که مقيد به سريان نيست؟ ايشان م فرمايند: از بيان که ما ذکر
کرديم، معلوم مشود که در معناي اطلاق قيد سريان وجود ندارد؛ نمتوان گفت: مطلق يعن آن معناي که مقيد به سريان

است؛ اما واقع سريان وجود دارد؛ يعن زمان که لفظ «رقبه» موضوع «أعتق» قرار مگيرد، تمام افراد رقبه را شامل مشود
و حقيقت سريان در اينجا وجود دارد.

مرحوم آقاي بروجردي م فرمايند: به نظر ما عمده بحث مطلق و مقيد همينجا تمام مشود و نيازي به آن چه که مرحوم آخوند
دنبال کردهاند، نيست. مرحوم آخوند بعد از اين که مگويند تعريف مطلق ي تعريف شرحالاسم است و دير سراغ اشالات
و نقض و ابرامها نبايد رفت، به بررس الفاظ مطلق مپردازند و چهار پنج لفظ که در کلمات اصوليين به عنوان مصاديق مطلق

مورد بحث واقع مشود را ي ي بررس مکنند که معناي آنها چيست؟؛ آنها عبارتند از: اسم جنس، علم جنس، نره، و مفرد
محلاي به الف و لام.

مرحوم آقاي بروجردي م فرمايند: اصلا نيازي نيست که بحث کنيم ببينيم معناي اينها چيست؛ اما م فرمايند: ما نيز استطراداً
متعرض اين معنا مشويم. اين نته را نيز عرض کنم که مرحوم آقاي بروجردي قدس سره ي سب اصول بسيار روشن و

محم دارد؛ البته معناي محم اين نيست مورد قبول است. مرحوم آقاي بروجردي از شاگردهاي درجه اول مرحوم آخوند



خراسان بودهاند و زمان که از نجف به بروجرد مخواهند برگردند، مرحوم آخوند خراسان ي از دو اجازهاي که دادهاند را
يا س است که ظاهراً آن زمان مرحوم آقاي بروجردي حدود س نويسند و بسيار اجازه مفصلبراي مرحوم آقاي بروجردي م

و پنج سال بيشتر نداشتند.

و اين را بايد عرض کنم که مرحوم آقاي بروجردي با اين که شاگرد مرحوم آخوند است، اما سب اصولشان با اصول نجف
خيل فرق دارد و در اکثر مباحث، ايشان بحث را خودشان عنوان م کنند به صورت که گويا هيچ مطلب از اصول نجف به

گوششان نخورده است؛ خودشان تحقيق که م کنند و بعد از تحقيق م گويند اين اشالات را دارد و ي اصول بسيار منقح و
خوب است. حتماً آقايان با اصول ايشان ارتباط داشته باشند و امام رضوانالهعليه از مباحث کتاب «لمحات» چنين بر مآيد

که ايشان به صورت مرتب در درس مرحوم آقاي بروجردي شرکت م کردند؛ و برخ مطالب در اين کتاب وجود دارد که در
کتاب «نهاية الاصول» که اين نيز تقريرات درس مرحوم آقاي بروجردي است، نيست؛ و غير از اين، از نظر نحوه بيان مطلب

نيز ي اتقان خيل خاص در کتاب لمحات به چشم م خورد. نظريه مرحوم آقاي بروجردي را بيان کرديم، در آن تأمل داشته
باشيد تا دنباله مطلب. والسلام.


